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کرونا و روزنامه نگاری بحران

بالاخره بعد از تأییــد و تکذیب های فراوان، مقامات  �
مســئول در دولت به طــور عام و وزارت بهداشــت به 
طور خــاص، ابتلای چند نفــر از شــهروندان ایرانی به 
کرونــا را تأیید کردند و با اعلام ایــن خبر، افکار عمومی 
جامعه ایرانی به تمامی درگیر یک «بحران واقعی» و در 
عین حال، تازه شــد؛ بحرانی که به دغدغه اول ایرانیان 
در این روزها تبدیل شــده است و پیش بینی می شود در 
روزهــای آینده این بحران ابعادی جدی تر و گســترده تر  
هم به خود بگیرد. اما پرسش بزرگ این بحران چیست؟ 
راه های کنترل؟ شــیوه های پیشگیری؟ نحوه  مواجهه با 
فرد مبتلا؟ همه اینها مهم  هســتند اما به نظر می رســد 
مهم ترین پرسش و دغدغه در این «بحران واقعی»، نحوه 
اطلاع رسانی، پوشش خبری و چگونگی مواجهه با این 
بحران از منظر رسانه ای اســت. در واقع پرسش اصلی 
این اســت که روزنامه نگاران و رســانه ها چه وظیفه ای 
برای آمادگی افکار عمومــی در مواجهه با این «بحران 
واقعی»دارند؟ در این فضای پرحاشــیه که آبستن بروز 
شــایعات جدی است، روزنامه نگاران و رسانه ها چگونه 
می تواننــد نقش حرفــه ای خود را در این بــاره ایفا کنند 
و از بــروز فضای «شــایعه» و «دروغ» درباره این بحران 
جلوگیــری کنند؟ اتکا به «فکت» و گزارش های میدانی، 
تمــاس با منابع معتبر و انتشــار دقیق آمــار و اطاعات، 
گرچه بســیار مهم و ضروری است، اما ابعاد این بحران 
فراتر از چیزی اســت که با این شیوه های معمول بتوان 
بــه مقابله و مواجهه با آن رفــت. راه حل، فقط و فقط 
«روزنامه نگاری بحران» و عمل به قواعد آن است. گرچه 
روزنامه نگاری بحران، سبک و روشی پرکاربرد و آشنا برای 
جامعه روزنامه نگاری ایران نیست و کمتر روزنامه نگاری 
را می توان پیدا کرد که روزنامه نگاری بحران کرده باشد، 
اما به نظر می رسد حلقه مفقوده مواجهه با بحران های 
واقعی همچون «کرونا»، همیــن روزنامه نگاری بحران 
است. در روزنامه نگاری بحران، مهم ترین فاکتور، آگاهی 
از گذشــته و چشــم انداز آینده آن بحران اســت. یعنی 
روزنامه نگار باید بتواند تصویری دقیق، کامل و مستند از 
ســبقه و سابقه  بحران در اختیار داشــته باشد و آن را با 
افکار عمومی در میان بگذارد؛ بی کم وکاست و بی حذف 
و سانســور. روزنامه نــگار همچنین با توجه به شــواهد 
موجــود و گفت وگو با آگاهان و کارشناســان خبره، باید 
بتواند چشم اندازی از آن بحران را برای مخاطب ترسیم 
کرده و به او بگوید این بحران به چه سمت وسویی رفته 
و چه آینده ای بــرای آن متصور اســت. درباره «بحران 
واقعی» کرونــا، روزنامه نگاران حرفــه ای وظیفه دارند 
ایــن قواعــد دقیق و درســت روزنامه نــگاری بحران را 
بی کم وکاســت اجرا و گذشته و آینده این بیماری را برای 
مردم روشن و شــفاف کنند. روزنامه نگاران باید بی آنکه 
مردم را بترســانند و آنان را وحشت زده کنند، عقلانیت را 
بر فضای رســانه ای حاکم کننــد و خرد را جای ناآگاهي 
بنشانند. مهم تر از آن، روزنامه نگاران باید اعتماد مردم را 
به دســت آورده و با انتشار اخبار درست و دقیق، از آنها 
بخواهند از گسترش شایعات در سطح جامعه جلوگیری 
کنند. این امر این روزها ضرورت بیشتری هم دارد چراکه 
با گسترش فضای مجازی و ترویج گروه های خانوادگی، 
مردم در معرض شایعاتی گســترده  قرار دارند و شایعه 
و دروغ هــم هرچه در فضای مجازی بزرگ تر، انتشــار و 
همه گیــری آن بیشــتر. از این رو روزنامه نــگاری بحران 
این روزها نه فقط در رســانه های رســمی که در فضای 
مجــازی هم باید جــدی گرفته شــود و روزنامه نگاران 
حرفه ای به هیچ روی نباید فقط به انتشــار گزارش ها و 
تحلیل های خود در رسانه های رسمی بسنده کنند و باید 
تلاش کنند در فضای مجازی نیز ورودی جدی داشــته و 
این حوزه را نیــز از این حیث مدیریت کنند. می ماند یک 
نکتــه مهم: روزنامه نگاری بحران حد فاصل «بحران» و 
«امید» است؛ بحران را می بیند، با فکت درباره آن سخن 
می گوید، به مردم هشــدار می دهد، واقعیات را عریان با 
آنها در میان می گــذارد اما در همین حین «امید» را هم 
بین آنها زنــده نگه می دارد. نه امیــد پوچ بلکه امیدی 
کــه دقیقا انرژی گذار از بحران به بازگشــت به شــرایط 
نرمال و عادی اســت؛ امیدی که همه چیز را سیاه و تلخ 
نمی بیند و زندگی حیــن و پس از بحران را هم می بیند. 
شــاید برای همین هم هســت که روزنامه نگاری بحران 
غایب همیشگی ماســت. مایی که یا همه چیز را سیاه و 
تلخ می بینیم یا به مردم دروغ می گوییم و همه چیز را از 
اساس کتمان می کنیم، اینکه هم بتوان بحران را دید، هم 
با آن کنار آمد و هم امید را در همه حال زنده نگه داشت، 

فقط روزنامه نگاری بحران است و بس. 
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 داریو کاستیلجوس

 گزارش سال

زندگــی کولبــران در یک ســال گذشــته هم با 
تراژدی هــای فراوانــی همراه بــود. اگرچه به نظر 
می رســید در ایــن دســت مــوارد روی دادن یــک 
واقعه دردناک موجب شــود تــا حرکتی ملی برای 
پایان  دادن به این وضعیت بحرانی شکل بگیرد، اما 
در این مورد جریان در مسیر عادی شدن و روزمرگی 
در حرکت اســت. بــه این ترتیب که بعــد از مرگ 
تراژیک فرهاد خســروی، کولبری کــه در اواخر آذر 
ماه سال ۱۳۹۸ یخ زد و جان  سپرد، انتظار می رفت 
تلاشــی برای حل معضل کولبرها اتفاق بیفتد، اما 
اگر اخبار را دنبال کنید می بینید که از آذر ماه امسال 
تا کنون هم چند کولبر دیگر در کوهستان های غرب 
ایران جان باختند. ایــن آمار چیزی غیر از کولبرانی 
اســت که هدف شــلیک گلوله قرار می گیرند. بعد 
از مرگ فرهاد خســروی حداقل ســه حادثه بزرگ 
دیگــر هم برای جامعــه کولبران ایرانــی رخ داد. 
۱۳ بهمن ماه یک کولبر کُرد در ارتفاعات روســتای 
میشــیاو گرفتار کولاک شــد و در سرمای کوهستان 
جان باخت. آخرین روز بهمن امســال هم تأیید شد 
که «شاهد اداک» و «احمد صحرایی»، دو جوان ۲۴ 
و ۲۰ ســاله که از ســه روز قبل در ارتفاعات نوسود 
گم شــده بودند، جان باخته اند. در اواســط بهمن 
هم یک گروه ۲۳ نفره از کولبران ســقزی در کولاک 
کوه های کردستان گرفتار شدند و به کمک تیم های 
امدادی، نجــات پیدا کردند. همــه آن حوادث در 
فاصله زمانی بعد از مرگ فرهاد خســروی رخ داد؛ 
حادثه ای که حتی واکنش وزیر کشــور را هم درپی 
داشــت. بعد از حادثه کوه ژالانه و برانگیخته شدن 
احساسات عمومی و واکنش های فراوان در جامعه 
رحمانی فضلی، وزیر کشور در دستور ویژه ای از دبیر 
شورای امنیت پایدار شــرق و غرب کشور خواست 
تــا بررســی های لازم و کارشناســی برای رســیدن 
به راهکارهــای عملیاتی ایجاد اشــتغال پایدار در 
مناطق مرزنشــین را انجام دهد؛ دســتوری که در 
کوتاه مــدت حداقل نتیجه ای نداشــت و حاصلش 
فقط شــنیدن روزمره اخبار مرگ و میــر کولبران در 
کوهستان هاســت. ســال ۱۳۹۸ برای کولبران مثل 
چند سال گذشــته و با درد و رنج همیشگی و البته 
با ثبت یک رکــورد دردناک پایان یافت؛ مرگ فرهاد 

خسروی به عنوان جوان ترین کولبر ایرانی!
وعده تکراری اشتغال پایدار

سال هاســت که از لزوم ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق مرزی ســخن گفته می شــود. بــا این حال، 
وضعیت در این مناطق تغییر چندانی نکرده است 
و آمار مــرگ کولبران با ســرعتی رو به افزایش در 
رسانه ها منتشــر می شود. کولبری محصول چندین 
متغیــر سیاســی و اقتصــادی پرچالش در کشــور 
اســت. آنچه در این ســال ها بــا آن مواجه بودیم، 
تلاشــی برای آسان ســازی شــغل کولبری از طریق 
مطرح شدن طرح هایی مانند «ساماندهی کولبران» 
در سراســر کشور بوده نه تلاشــی برای از بین بردن 
کولبری و ایجاد اشــتغال برای اهالــی منطقه که 
از تنگدســتی و فشــارهای اقتصادی به این شغل 
ســخت تن می دهند. حســین راغفــر چندی پیش 
در نشســت تخصصی بررســی کولبری و کودکان 
با عنــوان «جویندگان نان به قیمــت جان» در این 
زمینه گفته بود: «قانون اساســی عملا دولت را به 
نمایندگی از حاکمیت مکلف کرده است که مسکن، 
خدمات سلامت، آموزش و... را برای آحاد جامعه 
فراهم کند. به این ترتیب، قانون اساســی به عنوان 
میثاق دوجانبه بین مردم و حاکمیت است و انتظار 

می رود که به شکل دوطرفه نیز برقرار باشد، در آن 
صورت اســت که می توان انتظار داشــت مردم نیز 
به ارزش های دولت وفاداری نشــان دهند و نسبت 
به ارزش های اجتماعی تعلق خاطر داشته باشند. 
آنچه بعد از جنگ تحمیلی در کشــور شکل گرفت 
نوعی تغییر در جمهوری اســلامی ایران است و ما 
شــاهد این هســتیم که تعهدات دولت نســبت به 
مردم تضعیف می شود و گاه نادیده گرفته می شود. 
این روز ها که شــاهد محصــول این بی توجهی ها و 
نادیده گرفتــن تعهــدات در قبال مردم در اشــکال 
نا بســامانی های اجتماعی  و  اعتراض هــا  مختلف 
هســتیم، تنها راه حــل برای فقــر و مواجهه با این 
پدیده بازگشــت به قانون اساســی است. حاکمیت 
باید به تعهدات قانون اساســی پایبند باشد، در غیر 
این صورت، پیامد آن پدیده هایی اســت که در آبان 
۹۸ شــاهد بودیم. پدیده دی مــاه ۹۶ و همین طور 
آبــان ۹۸ هر کــدام حکایــت از گسترده تر شــدن 
پیامدهای بی توجهی مســئولان به سیاســت های 

فقرزدایی در کشور است».
تابستان امســال بود که دســتور رئیس جمهور 
درباره توســعه معیشــت مرزنشــینان بــه هفت 
وزارتخانــه و معاونــان رئیس جمهور و رؤســای 
ســازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی 
کشــور و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد؛ طرحی 
کــه به گفته بابک دین پرســت، معــاون اقتصادی 
وزارت کشــور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار 
شــرق و غرب کشــور، شــامل ۳۱ مورد پیشــنهاد 
اجرائی، در قالب تکالیف ۱۲ دستگاه اجرائی مرتبط 
بــود. با این حال، وضعیــت در مناطق مرزی چنان 
اســت که با نزدیک شدن به عید نوروز و برای تأمین 
هزینه های عید شــاهد بالا رفتن آمــار عبور و مرور 
کولبران در معابر رســمی و غیر رسمی و در نتیجه 
بالاتر رفتن آمار مرگ و میر آنها هستیم. عثمان مزین، 
فعال اجتماعــی آمار مرگ و میر کولبران در ســال 

گذشته را ۲۵۰ نفر عنوان کرده است. 
در  کولبران  به  مســتقیم  شلیک  ممنوعیت  طرح 

مجلس
ســال ۱۳۹۸ با یک رویداد دیگر بــرای کولبران 
همــراه بود؛ طرحــی که از عنوانــش هم می توان 
مســیر اشــتباه نگاه مســئولان و سیاســت گذران 
کشــور به مســئله کولبری را درک کرد. در دي ماه 
امســال نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای 
اسلامی از ارائه طرح دو فوریتی «ممنوعیت شلیک 
مســتقیم به کولبــران» خبر داد. رســول خضری 
در این زمینــه گفته بود: « سال هاســت در مناطق 
مرزی تعــدادی از کولبــران به  دلیل ســرمازدگی، 
ریزش بهمن یا تیراندازی مأموران کشــته یا زخمی 
می شــوند. بنابراین ما به منظور جلوگیری از کشته 
و زخمی شــدن آنها برای تأمین معیشتی حداقلی 
خانواده و به منظور پیشگیری از تیراندازی غیر ضرور 
طرحی را بــا قید دو فوریت تهیه کرده بودیم که در 
نوبت بررسی طرح های دو  فوریتی در مجلس قرار 

داشت».
همان نگاهی که قصد نــدارد در مناطق مرزی 
شــغل پایــدار و اقتصاد شــکوفا ایجاد کنــد، تنها 
تلاش می کند مســیر را بــرای کولبری فراهم کند و 
به کولبــران اجازه دهد با مشــقات کمتری روزگار 
بگذراننــد. بــه ایــن ترتیــب در صورتــي کولبران 
می توانند خوشحال باشند که اگر از سرما و بوران و 
یخ زدن در کوهستان فرار کردند دیگر حداقل هدف 

شلیک مستقیم گلوله قرار نمی گیرند. 

کولبران و تراژدي مرگ در کوهستان

 چراغ خاموش

ســامان موحدی راد: یکی دیگر از نگرانی های سال 
۹۸ هم به واقعیت بدل شد و ایرانی ها سال عجیب 
و پرمخاطره ۹۸ را باید با ســایه کرونا به پایان ببرند 
و به تعطیلات سال نو برســند. خیلی بعید نیست 
که عید نوروز ســال ۹۹ تحت تأثیر کرونا قرار بگیرد 
و حالتی شبیه آنچه یک ماه پیش و حین تعطیلات 
سال نو چینی در شــهرهای چین رخ داد، در ایران 
هم اتفاق بیفتد. کرونا برای ما تا یک هفته پیش در 
حد شــایعاتی بود که مدام تکذیب می شد. حالا اما 
از فاصله زمانی تأییــد اولین مورد مثبتش تا اعلام 
مــرگ دو نفر بر اثر این بیمــاری در ایران تنها چهار 
ساعت اســت. همین یکبارگی اطلاع رسانی درباره 
آن چیزی اســت که ما را کمی درباره این مســئله 
نگران می کند. در همه این سال ها در ایران با بحران 
اطلاع رسانی رسمی درباره وقایع و حوادث مواجه 
بودیم. مسئله ای که موجب شده عامه مردم بیشتر 
شایعات و اخبار غیررسمی را باور کنند و همین باور 
منشــأ اعمال و رفتارشان شــوند. همین نگاه غالب 
بود کــه در ماجرای ســقوط هواپیمای مســافری 
اوکراینی هم همه را به علت ســقوط بدبین کرده 
بــود و ســرانجام بعد از چنــد روز اطلاع رســانی 
نادرست به مردم معلوم شد آنچه شایعه شده بود، 
حقیقــت دارد. همین تجربه های مهم و حســاس 
مو جب می شــود تا مــردم باور عمومی شــان را بر 
اســاس بی اعتمادی به منابع رســمی شکل دهند 
و ســعی کنند اخبار را از مراجع غیررســمی دنبال 
کننــد. حالا و با توجه به تجربــه نزدیک و پرهزینه 
در مسئله ســقوط هواپیمای اوکراینی بار دیگر در 
مســئله کرونا در دام یک الگوی همیشــگی درباره 
اطلاع رســانی این بیماری افتادیم. ظهر چهارشنبه 
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت اعلام 

کرد که دو مورد مثبت ابتلا به کرونا در قم شناسایی 
شــده. دو ســاعت قبلش معاون وزیر بهداشت در 
مصاحبه ای با ایرنا اعلام کرده بود که هیچ موردی 
از کرونا در ایران مشــاهده نشــده. نقل قولی که از 
«علیرضا رئیســی»، معاون بهداشت وزیر بهداشت 
در یک ماه گذشــته و بارها و بارها مشابهش را در 
خبرگزاری ها دیدیم. اما یکباره و از زمان اعلام اولین 
نمونه های مثبت در ایران شاهد انتشار اخبار زیادی 
درباره کرونا در ایــران بودیم؛ دو مورد مرگ در قم 
که گویا بعد از فوت شان بیماری شان تشخیص داده 
شد، نگرانی هایی را درباره گستره شیوع این بیماری 
در کشــور ایجاد کــرد. اعلام رســمی اینکه یکی از 
شش نفر مبتلایان به کرونا در کانادا زنی بود که یک 
ماه پیش از ایران به کانادا رفته هم نشــان می دهد 
شــیوع آن ویروس در ایران از همان روز چهارشنبه 
اتفاق نیفتاده اســت. همین سیل اخبار در سه روز 
گذشته و گســترش وحشتناک دامنه کرونا در کشور 
موجب شــد تا نگرانی های بســیاری در کشــور در 
این زمینه ایجاد شــود. برای خیلی ها قابل پذیرش 
نیســت که اخبار کرونا یکباره و از همین آخر هفته 
سر از رسانه ها در آورده  و همین مسئله بی اعتمادی 
را در میــان مردم دامن می زند. به ویژه در این مورد 
خاص که برای مهار بیماری و جلوگیری از انتشــار 
بیشتر آن بیش از هر چیزی به مشارکت مردمی نیاز 
داریم. لازمه جلب مشــارکت عمومی و همراهی 
مردم در وضعیت های بحرانی یکی هم این اســت 
که به آنها اطلاعات درســت و دقیقی از آن اتفاق 
داده شــود. این موضوع موجب می شود تا اعتماد 
مردم به نهادهای حاکمیتی که مسئولیت رسیدگي 
به امور را دارند بیشتر شده و حداقل مشارکت آنها 

برای کارها را جلب کند. 

فرمول همیشگى مواجهه با بحران ها

صداي کولبران شنیده نمي شود 
مگر...

مسئله اجتماعي کولبران در جامعه ایراني بیش  �
از چندین ســال اســت که به طور نامنظم و متناوب 
شنیده مي شــود. وجه مشترک هر بار رسانه اي شدن 
موضوع به این گســتردگي در مناطــق مرزي غرب 
کشور تنها مرگ کولبران است؛ این مرگ چه از طریق 
سرمازدگي، چه به واســطه ریزش بهمن یا از طریق 
اســتفاده از حق تیر مستقیم یا غیرمستقیم نیروهاي 
مرزباني باشــد، ســؤال اصلي این است که چرا باید 
مسئله اي به این گســتردگي با پیامدهاي ناخواسته 
اجتماعــي زیادي که در نمایش ناکارآمدي مســائل 
مناطق مرزي غرب کشــور دارد و تولیدکننده بخشي 
از واگرایــي شــهروندان مناطق مرزي اســت، هنوز 
حل نشــده یا حداقل اقدامات انجام شــده در همه 
بخش هاي سیاست گذاري، قانون گذاري، رویکردها و 
راهبردهاي حل آن در اختیار جامعه قرار داده نشده 
و ظاهرا بعد از فراموشــي رســانه اي موضوع جزء 
اولویت هاي عملیاتي نظــام تصمیم گیري نخواهد 
ماند؟ چنین به نظر مي رســد که همچون بســیاري 
از مســائل اجتماعــي ایران متولي اصلــي حل این 
موضوع چندنهادي اســت. همچنان که قبلا اشاره 
کرده ام، مســئله کولبــري نباید صفت معیشــتي و 
شغلي مناطق مرزي باشد بنابراین حذف این صفت 
نامیمــون مناطق مرزي با وجود ثــروت زیاد محلي 
مبتني بر ظرفیت منطقه اي مي تواند از چندین وجه 
اقداماتي و سیاستي مورد توجه قرار گیرد، مهم تر از 
هر نگرشــي از نظر نگارنده، حذف نگاه مرکزنشینانه 
به موضوع و نگاه از طریق فهم نخبگان محلي است 
با این استدلال که مسائل محلي از نگاه متخصصان 
و مطلعان کلیدي محلي، فهمي بر اســاس دانش 
محلي مبتني بر تجربه تاریخ توســعه محلي است. 
نکته بعدي اینکه حل مســئله کولبري نیازمند نگاه 
سیستماتیک تقسیم بندي شده از حیث زمان اجرا، از 
حیث ماهیت اقدامــات و از حیث رویکرد و مجري 
اقدامات به تفکیک مراکز فضایي است. بر این اساس 
مي تواند به لحاظ زماني از اقدام عاجل تا کوتاه مدت 
و بلندمدت را شــامل شود، از حیث اقدامي، توسعه 
زیرســاخت ها، طرح هاي سرمایه گذاري و طرح هاي 
حمایت باشــد و از حیث رویکرد با نگاه حل مسئله 
بلندمدت خواهد بود یا با نگاه ساماندهي که عمدتا 
هم نــاکارا بوده؛ در حالي که بیشــتر تمرکز آن روي 
کاهش مرارت بوده اســت. آنچه در مسئله کولبري 
بیشــتر نمایان است، این اســت که از حیث مجري 
به لحاظ تعدد متولیــان نهادي تصمیم گیري اینکه 
دولت باشــد یا بخش خصوصي یا سمن ها، اختلاف 
نظر به لحاظ امنیتي دیدن مناطق مرزي وجود دارد و 
نکته آخر اینکه از همه مهم تر، ضرورت دارد با توجه 
به تعدد مراکز فضایي کولبران، نگاه حل مســئله اي 
مبتني بر ظرفیت محوري متفاوتي مي طلبد، کولبري 
در منطقه مرزي پیرانشــهر و سردشت با کولبري در 
مریوان، بانه، پاوه و جوانرود به جهت رســمي بودن 
معابر رســمي و غیررسمي و نیز قشــرهاي درگیر از 
کــودکان، زنان، تحصیل کردگان و کهن ســالان کاملا 
متفــاوت اســت. بنابراین لازم اســت کــه هر گونه 
سیاســت گذاري بــه تفکیک مراکــز فضایي صورت 
گیرد. از نظر نگارنده به نظر مي رســد نگاه مقطعي 
به پدیده کولبري تنها با رسانه اي شدن مرگ کولبران، 
پیامدي اجتماعي جز زنده شــدن واگرایي، زنده شدن 
ناکارآمدي در حل مســئله و زنده شــدن بي تفاوتي 
دولتمــردان و نهادهاي متولي ندارد. حذف کولبري 
متولــي مســئولیت پذیري را مي خواهــد که امکان 
اجماع در شــیوه حل مســئله را در فراینــد زماني 
مشخص با رویکرد حذف نگاه شغلي در این مناطق 

داشته باشد.

یادداشت

آزمایشگاه های خصوصی 
تست کرونا انجام می دهند؟

اگرچــه در روزهــای گذشــته برخــی  � شــرق: 
آزمایشگاه های خصوصی در شبکه های اجتماعی به 
تبلیغ درباره تست ویروس کرونا پرداختند اما وزارت 
بهداشــت می گویــد هیچ آزمایشــگاه  خصوصی ای 
تجهیزات این آزمایش را ندارد و تبلیغات کلاه برداری 
است. دراین باره « علیرضا وهاب زاده» مشاور رسانه ای 
وزیر بهداشــت در توییتر نوشــت: «هیچ آزمایشگاه 
خصوصی ای امکان انجام تست کروناویروس جدید 
را ندارد و هرگونــه ادعا در این خصوص کلاه برداری 
اســت». این توضیحات در حالی است که همچنان 
برخــی آزمایشــگاه های خصوصــی مدعــی انجام 
آزمایش کرونا هســتند و با ایــن روش به تبلیغ برای 
خــود می پردازند. دراین باره البتــه تجهیزات لازم در 
چهار مرحله به کشــور رسیده اســت و دیــروز مدیر 
روابط عمومی وزارت بهداشــت از دریافت چهارمین 
محموله کیت های تشخیص این بیماری خبر داد. این 
کیت ها از ســوی ســازمان جهانی بهداشت به ایران 
ارسال شده اســت که امکان تشخیص و بررسی این 
بیمــاری را افزایش می دهد. بــا این توضیحات افراد 
مشکوک به علائم این ویروس باید به بیمارستان های 
معتبری مراجعه کنند که در آنجا آزمایش های لازم 

انجام خواهد شد.

روزنه

 کامل دلپسند
 جامعه شناس مرز

   و توسعه منطقه اي

حرف درشت

بودن و نبودن ماسك
از مدت هــا پیش و آغاز بحران کرونــا، موارد ضروري 
براي پیشــگیري کرونا باید مورد توجه قــرار مي گرفت و 
اکنــون جزئي ترین وســیله یعني ماســك و نبودنش در 
داروخانه در حال تبدیل شــدن به بحران ثانوي است. این 
سخنان مســئولان در چند روز گذشته است، در حالي که 
در مرکز شهر تهران نمي توان ماسك و ژل ضدعفوني پیدا 
کرد هر چند قول داده شــده اســت از شنبه ماسك توزیع 

شود. این سخنان مسئولان مروري  بر اتفاقات است.
۲۰ بهمن/ ایرنا: محمدرضا شانه ســاز روز یکشنبه در  �

گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: بر اســاس آنچه پزشکان 
متخصــص اعــلام کرده انــد، اســتفاده از ماســک برای 
پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا برای همه مردم ضرورت 
ندارد و به جز کادر بهداشــتی و درمانی که با بیماران در 

تماس هستند و از نزدیک در تهدید بیماری قرار می گیرند، 
بقیه مردم به استفاده از ماسک نیازی ندارند.

اول اسفند/ ایرنا: به گزارش روابط عمومی دانشگاه  �
علوم پزشــکی قم،  محمدرضــا قدیر افــزود: نیازی به 
اســتفاده از ماســک از ســوی همه مردم نیست،  بلکه 
افرادی که با بیمار در ارتباط هســتند؛ ازجمله همراهان 
و کادر پزشــکی یا افرادی که مشــکوک بــه این ویروس 
هســتند، باید از ماسک اســتفاده کنند. وی اضافه کرد: 
این بیماری کشــنده تر از آنفلوانزا نیست، ولی مراقبت و 
رعایت بهداشت فردی در جلوگیری از همه گیری بسیار 

مهم است.
۲ اســفند/ خبرگزاري مهر: مدیرکل دارو و مواد تحت  �

کنترل ســازمان غذا و دارو غلامحســین مهرعلیان گفت: 
در روزهای اخیر شاهد مراجعه پرتعداد مردم برای تهیه 

ماســک، ژل ضدعفونی کننده دست و ســطوح، الکل، پد 
الکلــی و مکمل های دارویی به داروخانه ها هســتیم که 
البته متأســفانه در مواردی شاهد تعرض به همکاران نیز 
بوده ایم. در سرکشــی به تعداد زیــادی از داروخانه های 
سطح شــهر تهران و شهرستان ها خوشبختانه، همکاران 
ما با رعایت اخلاق حرفه ای اقلام مورد نیاز مردم (ماسک، 
ژل ضدعفونی کننــده دســت و...) را بــه نــرخ متعارف 
عرضه می کردند. مهرعلیان با اشــاره به هماهنگی های 
صورت گرفته با تأمین کنندگان، اظهار کرد: از ابتدای هفته 
آتــی نیز توزیع مناســبی از اقلام مذکور صــورت خواهد 
گرفت و نگرانی برای تأمین وجود ندارد. مردم در صورت 
مشــاهده تخلف و گران فروشی، موارد را از طریق سامانه 
۱۹۰ یا اپلیکیشــن «تی تک»  اطلاع رسانی کنند تا در اسرع 

وقت به آن رسیدگی شود.

 دغدغه هاي یک آموزگار

روزهــای بــدی را می گذرانیم! کشــته های آبان و 
جان باختگان کرمان و ۱۷۶ داغ نشســته بر دل هایمان 
هنوز تازه بود که کرونا شده وبال گردنمان! حس بدی 
اســت که برخلاف آموزه های فرهنگی مان نمی توانیم 
دست یکدیگر را بفشــاریم! حس بدی است که وادار 
می شــوی از همه دور بایستی و گفت وگو و گاه درددل 
کنی! حس بدی است که دانش آموزت را ببینی و مثل 
همیشه دستی بر شانه اش نکشی و گرم و بدون ماسک 

به چهــره اش بخندی. حس 
بدی اســت که همه  مردم را 
بیمــار بدانی و مــدام از همه 
دوری کنی! حس بدی اســت 
که ویــروس کشــنده ای روی 
دســتگیره های در و صندلــی 
مترو و فرمان اتومبیل و حتی 
روی دســتانت، لابه لای الیاف 
لباست و از آن بدتر در درونت 

می جنبــد و می خواهد تو و دیگــران را زمین گیر کند و 
بلکه بکشد! ویروسی که چه بسا زبانم لال نزدیک ترین 
کسانت را با نهایت سنگدلی زیر خروارها خاک بفرستد. 
احتمالا چندروزی است که این حس بد همراه همه مان 
هست و از درون چنگمان می زند و وادارمان می کند در 
ســکوت فریاد بزنیم و ... . نتیجه اش شده عدم اعتماد 
به دیگران و حتی به خودمان! به همه کس و همه چیز 

مشــکوکی و وسواس شده اســت خوره جانت! پیش 
و پس از رفتن به هرجا هزاران اماواگر و شــایدوباید و 
پرسش از ذهن می گذرد که چه پیش خواهد آمد و چه 
بلایی انتظارت را می کشــد و ... آری این روزگار کنونی 

ماست با کروناویروس فیزیولوژیک.
اما چندســالی هم هســت که گرفتار کروناویروس 
دیگــری هم شــده ایم! فضــای مجازی و گســترش 
شــبکه های اجتماعی، ارتباطــات را بیش از هر زمانی 
گســترش داده و باعث شده که کم وبیش هیچ خبری 
پنهان نماند. پیش فرض و البته تجربه ما شهروندان از 
پنهان کاری های دست اندرکاران از سویی و درز خبرها از 
سوی دیگر و البته آمیختگی سهوی یا عمدیِ خبرهای 
راســت و دروغ، فضای عمومی را به شدت غیرشفاف 
و مشــکوک کــرده اســت. با 
دیدن یا شــنیدن یــا خواندن 
هــر خبری، از هــر کس و هر 
رسانه ای نخستین پیش فرض 
ذهنی ات می شود که «احتمالا 
درست نیســت». به همه چیز 
و همه کس مشکوکی و دچار 
آن  خبری،  وســواس  بیماری 
هم پیش رونده و شدیدش! با 
خودت می جنگی که کدام خبر درست و کدام نادرست 
اســت. در تحلیل خبرها و پیش از آنکه به خبر توجه 
کنی، به گوینده و منبعش توجه می کنی؛ و این شــده 
آزار همیشــگی مان برای داشــتن یک زندگــی آرام و 

بی استرس!
اکنون که این یادداشت را می نویسم، فضای خبری 

پر است از همین ابهام های آزاردهنده.

کروناویروس اجتماعى- سیاسى

 محمدرضا نیک نژاد 


